
يكى بود، يكى نبود. پنج تا پشه بودند كه توى يك روز و 
يك ساعت و يك دقيقه و يك ثانيه به دنيا آمدند. پشه ها 
توى گودال آب به دنيا آمده بودند. اسم پشه ها كَلّه گُنده 
بود و لپُ قرمزى و دماغ نيزه اى و شُل و  ول و ريزه  ميزه. 
پشه ها از هيچ جا و هيچ كس، هيچى نمى دانستند. پشه ها 
براى خودشان يك گروه درست كردند. اسم گروهشان 

را هم گذاشتند «بيزبيزپشه». كلّه گنده هم شد سردسته.
بيزبيز پشه ها تا شب صبر كردند. بال هايشان كه خشك 

شد. كلّه گنده دستور داد: «افراد به پيز!»
ــور بودند،  ــق ن ــه ها عاش ــورى ديدند. پش از دور، ن
ــرف يك تير  ــر كلّه گنده به ط ــت س ــان پش ويزويزكن
ــن كرده  چراغ برق رفتند. تير چراغ برق، لامپش را روش
بود. بيزبيزپشه ها ريختند دورش و شروع كردند به وزِ وزِ 
كردن. بالا رفتند، وزوز كردند. پايين آمدند، وزوز كردند. 
ــت رفتند، وزوز كردند.  چپ رفتند، وزوز كردند. راس

چرخيدند، وزوز كردند.
تير چراغ برق از وزوزشان كلافه شد. گفت: «مى شود 

يك كم يواش تر صحبت كنيد؟»
پشه ها گفتند: «نه! نمى بيزَد!»

و وزوز خنديدند، تير چراغ  برق گفت: «پس مى شود 
يك كم برويد آن ورتر؟»

كلّه گنده گفت: «نه! نمى بيزَد!»
ــرف زدند. تير  ــر چراغ  برق ح ــاره ى تي و وزوز درب
ــد. فكر كرد چه كار كند تا  چراغ برق اعصابش خُرد ش
ــوند. گفت: «مى خواهيد برايتان قصّه  ــاكت ش آن ها س

بگويم؟»
پشه ها كه نمى دانستند قصّه چى هست، ساكت شدند. 
تير چراغ برق با خوش حالى گفت: «يكى بود، يكى نبود.»

ــؤال ريخت توى كلّه ى  تا اين را گفت، يك عالمه س
پشه ها. لپ قرمزى گفت: «چرا يكى بيز، يكى نبيز؟»

تير چراغ برق گفت: «الآن مى گويم.»
و گفت: «يكى بود، يكى نبود.»

دماغ نيزه اى پريد روى كلاه چراغ برق و گفت: «چرا 
يكى بيز؟ چرا دوتا نبَيز؟»
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تير چراغ برق گفت: «چه قدر شما عجله مى كنيد!»
باز گفت: «يكى بود، يكى نبود.»

شُل و  ول گفت: «يك كم ساكت بيزيد!»
ــاكت نشدند. لپ قرمزى گفت: «او كه نبيز،  پشه ها س

كجا بيز؟»
كلّه گنده گفت: «زود باش بگو بى بيزَم، او كه بيز، كى 

بيز؟»
ــش را به طرف چراغ برق گرفت و  دماغ نيزه اى، نيش

گفت: «او كه نبيز، كى  بيز؟ ها؟»
ــزه دور لامپ دور زد و گفت: «او كه بيز، ريز  ريزه مي

بيز؟»
تير چراغ برق نورش كم و زياد شد. داشت عصبانى 

مى شد. گفت: «اين قدر وزوز نكنيد!»
ــر در نياورده بودند، وزوز  بيز بيز پشه ها كه از قصّه س
ــؤال مى كردند. تير چراغ برق ديگر نتوانست تحمّل  س

كند، لامپش را خاموش كرد تا از دستشان راحت شود.
ــد. بيزبيزپشه ها تاريكى را دوست  كوچه تاريك ش

نداشتند. كلّه گنده گفت: «بيزبيز پزه ها به پيز!»
بيزبيزپشه ها راه افتادند توى خيابان. از قصّه ى 

چراغ برق گيج شده بودند. 
ــش ماليد و  ــتش را به لپ لپ قرمزى دس

گفت: «او كه نبيز، كى بيز؟»
شُل و  ول گفت: «سؤالِ مهمّى بيز! او كه نبيز، 

كى بيز؟»
همه به هم نگاه كردند و گفتند:

ـ او كه نبيز، كى بيز؟
ـ او كه نبيز، كى بيز؟
ـ او كه نبيز، كى بيز؟

ـ ...
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